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دور دنیا

دستاوردهای بین المللی «هیپولیت»
هنرمند تراژیک، بدبین نیست۱

شــرق: هیپولیت دســتاورد گروه هنری گوسان اســت از یک اثر کهن در 
فضایــی نه مدرن بلکه معاصــر. تجربه ای از ترکیــب گوناگونی از تئاتر، 
ویدئوآرت، پرفورمنس آرت، اینستالیشــن، موسیقی و ادبیات که در بستر 
دغدغه  اجتماعی مشــترکی در قالب یک اثر، بیش از دوســال پیش آغاز 
شــد و همچنان در جست وجوی معانی جدید در سفر است. گروه هنری 
گوســان دربرگیرنده ســه هنرمند با تخصص های متفاوت است: رامین 
اعتمادی بزرگ (هنرمند و مجسمه ســاز)، اِشــا صدر اِشکوری (نویسنده، 
اجراگر و دکترای تئاتر، ســینما و رسانه از دانشــگاه وین) و جواد نمکی 
(بازیگر و کارگردان - دانشــجوی دکترای تئاتر، سینما و رسانه از دانشگاه 
وین). هیپولیت یکی از تراژدی های کلاسیک دوران یونان باستان از اروپید 
است. به طورکلی اروپید محور آثارش را بر انسان و کشمکش های اخلاقی 
او قرار داده  است. اروپید تراژدی را به زندگی روزمره نزدیک تر کرده است. 
مضامین را کمتر پیچیده اما اشــخاص را بیشــتر پیچیده کرده  است. اکثر 
کاراکترهای او بازیچه  سرنوشــتند، اما سرنوشــتی که محتوم نیست. او 
قهرمان غیرکلاســیکش را در دوران کلاسیک از بالا به پایین می آورد. اما 
هیپولیتِ گوسان، نماینده ای از ایران است که از یک سو به هیپولیت اروپید 
نظر می افکند و از روی دیگر به ســیاوش شاهنامه، چراکه این دو با تمام 
فاصله  تاریخی و زمانی شــان پر از شباهت های اعجاب آورند. این اجرا در 
مســیرش از تئاتر فاصله می گیرد و بن اندیشــه های موجود در قاب های 
اروپید و فردوسی را بدل به شــعارهایی از انسان معاصر می کند که این 

شعارها در ابتدا اثر را به چهار بخش اصلی تقسیم می کنند. 
بخش نخست: بیداری و آگاهی دوباره، رستاخیز؛ هیپولیت می خواهد 

فرزند زمین باشد. 
بخش دوم: مهاجرت؛ هیپولیت یک غریبه است. 

بخش سوم: جنگ؛ هیپولیت برای صلح تلاش می کند. 
بخش چهارم: تقدیر؛ هیپولیت هرگز بخشوده نشد و... 

مواجهه مخاطب با هیپولیتِ گوســان از نامتشــابهی نگارش اســم 
هیپولیتوس آغاز می شــود و ورودش به فضایــی تاریک که دیگر مکانی 
برای نشستن و ناظربودن نیســت و این بار برای پذیرش شرکت در چنین 
اجرایــی نیاز دارد هویتش را ثبت کند؛ هویتــی جدید که از تغییر نامش 
شــروع می شــود و به تصویر نوینی از چهره اش می رســد. تصویری که 
با قراردادن ماســک صورت هیپولیتِ  گوســان و قرارگرفتنش در مقابل 

دوربین به هیپولیت بعلاوه نام خانوادگی واقعی اش تغییر پیدا می کند. 
اما مشــارکت مخاطب اینجا به پایان نمی رســد. حال او باید انتخاب 
کند که زنده بمانــد و از دور بازی را بنگرد یا تمام قد بپذیرد که او نیز یک 
هیپولیت است در جامعه ای کوچک (حدود ۳۰ تماشاگر در هر اجرا حق 
ورود دارنــد). بنابراین تن به خواب رفتن در بســتر مرگ می دهد. مرگی 
با آیینی ایرانی و صدای قرآن که در گوشــش خوانده و با گلاب شســته 
می شــود، مراســمی که او را برای به خاک ســپردن آماده می کند (آیین 
کفن کردن). اما پس از چند لحظه در گوشش خوانده می شود که: «شما 
به زندگی برگردانده شــده اید».  این چنیــن مخاطب وارد بخش جدیدی 
از اجــرا خواهد شــد که با صدای پرولوگ آفرودیــت همراه خواهد بود. 
گروه گوســان سعی کرده  اســت به تأ ثیرگذاری قدرت خدایان در ادبیات 
آرکاییک وفادار بماند. و پرولوگ ابتدایی نمایش نامه که بازگوکننده تمام 
داســتان هیپولیت از زبان آفرودیت اســت به رســم نمایش های یونان 
باســتان در اجرا پخش می شود. سرنوشــتی که در خلال ۱۳ اپیزود اجرا 
می شود. هیپولیت گوســان از میانِ تنی زاده می شود و همیشه یک چیز 
همراه اوســت؛ زبانی که نمی شناســد، اجرائی که زبان مشخصی ندارد، 
چراکه هیپولیت همیشــه مسافر و مهاجری است که به جایی خو نکرده  
است. انســانی در دنیای معاصر که هنوز می خواهد مرزهای اخلاقی را 
مدارا کند. اینچنین و با جدیتی بر این اصل این اجرا شکل می گیرد؛ انسان 
معاصر به گناه ناکرده محکوم اســت. بنابراین هیپولیت گوسان اعتراف 
می کند؛ اعتراف هایی کوتاه که انســان را در بــر می گیرد. اعتراف به پدر! 
اعتراف به مادر! اعتراف به عشــق! گروه گوسان سعی کرده  است نه تنها 
حس های درونی مخاطــب را درگیر این کنش های مرحله به مرحله کند 
بلکه از حس های دیگر مخاطب نیز کمک بگیرد. اینجاست که هیپولیت 
در میانه  اعترافش به خردکردن پیازهایی می پردازد که کل فضا را آغشته 
می کند و چشــم مخاطب را.  مهاجرت بر شــانه های انســان امروز مثل 
بال هایی اســت که انتهای پروازش را نمی داند. و مهاجرت بخشی است 
از ذات هیپولیت، هیپولیتوس اروپید که از زادگاهش به واسطه خشم پدر 
رانده می شود، هیپولیت ایرانی، آسیایی، اروپایی و... قرن هاست که انسان 
در ســفر است. هیپولیت گوســان در میان چمدانی همچون تابوت سفر 
می کند؛ ســفری که عاقبتی ندارد جز تنهایــی. و اصرار دارد به مخاطب 
بگوید: «به کمکی نیاز ندارد! این تابوت من نیست!» و اما عشق! همچنان 
که الهه عشق آفرودیت در ابتدای پرولوگ نمایش نامه هیپولیت می گوید. 
جای خالی عشق برای هیپولیت گوسان پرفورمنسی است همراه با جنگ 
و آوازی ایرانی که مخاطب غیر ایرانی را بی آنکه معنایش را بداند، متأثر 
می کند. هیپولیت به دعوت دانشــگاه پاریس هشت (ونسن، سن دونی) 
در فوریــه ۲۰۱٤ ســفرش را به اروپا آغاز می کند. در می  ۲۰۱۴ برای ســه 
اجرا به ایالات متحده سفر می کند. آوریل ۲۰۱۵ برای اجرا و سخنرانی به 
یکی از مهم ترین کنفرانس های بین المللی تئاتر در کشور مراکش دعوت 
می شــود۲. اما به دلیل صادرنشدن ویزا در زمان مقرر از سفر باز می ماند. 
در تاریخ ۱۹ می  ۲۰۱٥ به دعوت مرکز بین المللی مطالعات پرفورمنس و 
International Research Center, Interweav- فرهنگ، دانشگاه برلین
ing Performance Culture, Freie Universitat Berlin گــروه هنــری 
گوســان به برلین می رود.  ســخنرانی در مرکز به دو بخش کلی تقسیم 
می شــود. ابتدا اجرای هیپولیت و چگونگی شــکل گیری، دراماتورژی و 
ســاختار اجرا توسط اِشا صدر مطرح می شــود. قسمت دوم به اجرا ها و 
مجسمه چیدمان های رامین اعتمادی بزرگ اختصاص می یابد. همچنین 
ســعی می کند معرفی دقیقی از شکل گیری هســته مرکزی گروه هنری 
گوســان که در فرمتی نو و از همکاری سه هنرمند در حوزه های مختلف 
هنری در اردیبهشــت ۹۲ در تهران شــکل گرفته است با حضور استادان 
و تئوریســین های شناخته شده ای چون کریســتل وایلا، اریکا فیشر، هدی 
کیج، داوید ساوران و... داشته باشد که به شدت مورد توجه قرار می گیرد.  
اینچنین است که گروه با معرفی کریستل وایلا و پروشات کلامی در تاریخ 
۲٦ می  ۲۰۱٥ برای اجرای قسمتی از پرفورمنس هیپولیت و سخنرانی به 
مؤسسه بین المللی تئاتر آلمانGermany ITI در برلین می رود و در ادامه، 
جلســه پرسش و پاسخی شکل می گیرد که از منظر منتقدان تئاتر آلمان 
ایــن اثر نگاهی نو و دراماتورژیِ کامــلا متفاوت و موفقی به نمایش نامه 
هیپولیت دارد. همچنین مقاله علمی در بحث اجراهای بینا- رشته ای و 
توپولوژی پرفورمنس فرهنگ های ترکیبی در رابطه با اجرای «هیپولیت» 
توسط پروشات کلامی در کنفرانس مطالعات پرفورمنس ماه گذشته در 
دانشگاه سوربن ارائه شده است. همچنین این مقاله قرار است در کتابی 

از مجموعه مقالات این کنفرانس توسط دانشگاه سوربن چاپ شود. 
۱. آلبرکامو
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به بانیانِ کویر
همیــن  از  یکــی  وقتــی 
شناســنامه های موســیقی کشور بر 
حقوق دیگری پای کشــید، کاکتوس  
موســیقی خاموش ماند و حکمیت 
را به رأی شناســنامه دیگری واگذار 
کرد. این اســت آن «کمیته داوری» 
جنــابِ نوربخــش. حیرانــم که در 
رشــته حقــوق چــه می آموزنــد؟ 
هنرجــوی آواز و صداســازی مــا، 
نوربخش عزیز، اما اشــتباه می کند. 
اینهــا اگــر هــم شناســنامه اند، به 
شناسنامه های عکس دارِ ۱۸ سالگی 
شبیهند که در پیرانه سرِ صاحبانشان، 
واقعیتِ  با  تنها شــباهتی مضحک 
اکنون دارند؛ شناســنامه ای که تنها 
در انتظــار آخرین کاربردش اســت. 
اما راه را بر تعابیر دیگری نیز ببندم. 
همچنان انتشــار آن نامه و تصحیحِ 
«لید» ابتدای آن را نشانه سعه صدر 
و نقدپذیــری مدیریت کنندگان خانه 

موسیقی نمی دانم.
 از نظــر مــن، نوربخــش حتی 
نیست.  موســیقی  خانه  مدیرعامل 
بــه دلیل ســاده اساســنامه ای. به 
گفته خودش براساس روال قانونی، 
ملاک عمل هنوز همان اساسنامه ای 
است که هفت ســال است معطل 
ثبت شــدن در مراجع قانونی است. 
هیأت مدیــره نمی توانســته، البتــه 
یعنی اجازه نداشــته، تنها در  بندی 
که به بقای خودش مربوط اســت 
به تغییر ثبت نشــده اساسنامه عمل 
کند و در بندهــای دیگر منتظر ثبت 
بماند. یک حرفِ بی معناست. پس 
منقضی  مدت هاســت  هیأت مدیره 
شــده اســت. هر انتصاب و اثری از 
هیأت مدیــره نیز منقضی اســت، از 
جملــه مدیرعاملی. اگر بخواهم به 
زبان موردعلاقــه نوربخش بگویم، 
بایــد از لفــظ «غصــب» اســتفاده 
کنم. این مناصــب و موقعیت های 
فعلی  مدیریت کننــدگان  حقوقــی 
غصبی اســت. با قســم جلاله هم 
رفع نمی شــود، زیرا مــلاک، قانون 
اســت. مدت هاســت ملاک، قانون 
اســت. به راستی در رشته حقوق به 
شــما چه  آموختند؟ این همه اشتباه 
حقوقی از یک درس خوانده حقوق 
را به چــه تعبیر کنــم؟ دلیل اینکه 
امثال من نســخه ای از نامــه را به 
شــما نیز می دهند همین است که 
خانه غصب شده است. نمی گوییم 
به  بدهیــدش  می گوییــم  نباشــد. 
صاحبان اصلــی اش. بگذارید کمی 
هــم ســایه اش بر ســر موســیقی 
بیفتد. بگذاریــد درختان دیگری که 
از قضا ســبزترند و خنکای حقیقی 
می بخشــند، بیایند. مطمئن باشــید 
برای شــما بد نخواهد شد. نترسید. 
نزد یک باغبان صالح، کاکتوس هم 
جای خودش را دارد. باغبان را چه 
تفاوت شــقایق و سوسن؟ یا درخت 
صنوبــر و افرا. همه که مثل شــما 

نیستند. 
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پدر عودنوازی ایران
در بیمارستان

شرق: «منصور نریمان» که همه او را 
به عنوان پدر عود ایران می شناســند، 
به دلیل مشکلات ریوی در بیمارستان 
بهمن بستری شــد. به گفته خانواده 
او، تقریبا بیش از ســه ماه اســت که 
نریمان دچار مشــکل ریوی شــده و 
اما متأسفانه  اســت،  تحت نظر دکتر 
این اواخر شــرایط بیمــاری او حادتر 
شده و از شنبه گذشته در بیمارستان 
بســتری اســت. پزشــکان، مشــکل 
جسمانی نریمان را عفونت ریه اعلام 
بیماری  سابقه  درصورتی که  کرده اند 
قلبی هم داشــته اســت و طبق نظر 
نخواهد  مرخــص  به زودی  پزشــک 
شــد. چندی پیــش شــایعه فروش 
 ساز اســتاد «فرهنگ شریف» به دلیل 
هزینه درمانی خبرســاز شد و حاکی 
از بی مهــری جامعــه موســیقی در 
قبال پیش کسوتان این حوزه بود. گویا 
این بار نوبت به هنرمند بزرگ دیگری 
از ایران زمین رســیده اســت. همسر 
اســتاد نریمــان دربــاره هزینه بالای 
درمانی ایشان پیش تر گفته بود: خدا 
را شــاکریم، بالاخره بعد از یک عمر 
زندگی و بازنشســتگی شرمنده کسی 

نشده ایم. 

اتفاق

زری خوشکام، که پس از ازدواجش با علی حاتمی، اغلب در محافل سینمایی 
زهرا حاتمی خطاب شده، پس از ســال ها دوری از پرده نقره ای این روزها با 
ایفای نقش حوای فیلم «در دنیای تو ساعت چند است؟» به  کارگردانی صفی 
یزدانیان، میهمان پرده های سینماســت. این بازیگر شناخته شــده سال های 
پیــش از انقلاب، در ادامه، از اشــتیاقش بابــت حضور دوباره در ســینما، 
همین طور از عشــقش به علی حاتمی گفته که انقلابی در مســیر زندگی اش 
رقم زد و حاصلش تولد یکی از درخشــنده ترین ســتاره این سال های سینما 
شد. خوشــکام همچنین ماجرای بی مهری های مدیران سینمایی، در آخرین 

سال های عمر علی حاتمی را بازگو کرده که حاصلش را می خوانید: 

 چه شد بالاخره بعد از این همه سال، دوباره به سینما برگشتید؟ تقریبا  �
پس از آقای حاتمی هرگز در فیلمی حضور نداشتید. جز یک بار که در فیلم 

«سیمای زنی در دوردست» آقای مصفا نقشی کوتاه ایفا کردید. 
حضور دوباره در ســینما آرزوی من بود. اصلا نمی توانستم از سینما دور 
باشم. ۳۰ ســال اصلا اجازه نداشــتم جلو دوربین بیایم. مرا ممنوع الچهره 
کرده بودند. با شــروع ســاخت فیلــم تختی در نقش خودم (همســر علی 
حاتمــی) حضور داشــتم (که چقدر هم پشــیمانم در آن پــروژه همکاری 
کردم)، پس از آن فیلم نامه ای که مطابق ســلیقه ام باشد، پیشنهاد نمی شد. 
تا وقتی که آقای یزدانیان مشــغول نگارش ســناریوی «در دنیای تو ساعت 
چند اســت؟» بودند. او را منزل دخترم دیدم، از من خواســتند فیلم نامه را 
بخوانم. فیلم نامه خوبی بود. بعد که فیلم نامه بازنویســی شد، بار دیگر آن 
را خواندم و این بار آن را بیشــتر پسندیدم. آقای یزدانیان گفتند نقش خوبی 
در این سناریو هســت، حوا که نقش یک مادر است. بازی می کنی؟ من هم 
به شــوخی گفتم ببین من نقش مادر بــازی نمی کنم، فقط مادر لیلا حاتمی 
هســتم. ایشــان هم خندید و گفت اتفاقا در این فیلم هم مادر لیلا هســتی. 
یک روز از من برای تســت گریم دعوت شد و به دفتر آقای مصفا رفتم. پس 
از گریم، از چهره پیشــنهادی گریمور خوشــم نیامد، قیافه ام تلخ شــده بود. 
احســاس کردم صفی یزدانیان هم خوشــش نیامده. بعد یکی از دوستانم 
را پیشــنهاد دادم که ظاهرا ایشــان هم برای نقش حوا موردپسند کارگردان 
قرار نگرفت. تا اینکه برای فیلم برداری رفتند رشت. من هم مرتب با دخترم 
و دامــادم در تماس و جویای وضعیت فیلم بودم. می پرســیدم برای نقش 
حوا کسی مورد قبولتان واقع شــد؟ گفتند بله، خانمی را آورده ایم و بد هم 
نیست... خیلی برای من جزئیاتش را باز نکردند. بعد از مدتی علی مصفا به 
من زنگ زد و گفت خواهش می کنم شــما برای ایفای این نقش بیا شــمال. 
مــن هم به آقای مصفا گفتم حالا که شــما خواســته اید، حتما می آیم ولی 

هرکس دیگری بود، محال بود بپذیرم. (با خنده) 
 ماشــین گرفتیم و رفتیم و همین که به رشــت رســیدم و قرار بود صبح 
فردایش جلو دوربین باشم، چنان سرماخوردگی و تب و لرزی گرفتم که کارم 
به بیمارستان کشید. فیلم برداری دو روز تعطیل شد تا بعد از بهبودی شروع 
به کار کردیم. آقای یزدانیان یک خط کلی به من داد و شخصیت حوا را کاملا 
برای من تشریح کرد، من هم تمام سعی ام را کردم تا آنچه می خواهم را به 
نحو احسن اجرا کنم. گویا خوشبختانه موفق بودم. این موفقیت را از برخورد 

تماشاگران با خودم احساس کردم. 
تجربه هم بازی شــدن با آقای مصفا در این فیلم برای شــما چه طور  �

بود؟ 
بســیار عالی. بسیار راحت. بسیار خوب. شــانس بزرگ من این بود که با 

علی مصفا هم بازی شدم. 
 معیارهای شما برای پذیرفتن یک نقش چیست؟  �

فیلم نامه خوب، کارگردان کاربلد که بتوانم به او اعتماد کنم و دوســتش 
داشــته باشــم و گروه خوب؛ چه از نظر اخلاقی و چه از نظر کاری و ســایر 

بازیگرانی که حضور دارند. 
 پس از این به بعد شما را بیشــتر در فیلم ها خواهیم دید؟ قرار است  �

حضور شما بعد از این مستمر باشد؟ 
بله حتما، اگر فیلم نامه های خوبی پیشــنهاد شــود، با کمال میل در آنها 

بازی خواهم کرد. 
 آقای یزدانیان جایی گفته بودند با عشــقی که به «سوته دلان» علی  �

حاتمی داشــتند، این فیلم را کارگردانی کردند. شــما این فیلم را تا چه 
اندازه به «سوته دلان» نزدیک می بینید؟ 

خیلی زیاد. شــباهت های زیادی دارند. ایشــان خیلی لطف دارند و برای 
علی حاتمی احترام بســیاری قائل هستند که واقعا از ایشان ممنونم. جنس 
عاشــقانه جاری در فیلم آقای یزدانیان، خیلی به عشق مجید «سوته دلان» 
علی حاتمی شباهت دارد. واضح است که آقای یزدانیان عاشق «سوته دلان» 

بوده و این عشق سبب شده چنین فیلمی بسازد. 
شما بعد از ازدواج با آقای حاتمی فقط در آثار ایشان به ایفای نقش  �

پرداختید. دلیل اینکه فقط در فیلم های همســرتان حضور داشتید و در 
فیلم دیگران بازی نکردید، چه بود؟ 

من درواقع قبل از ازدواجم، فقط حدود یک ســال در ســینمای ایران کار 
کردم. ســال ۵۰ کــه ازدواج کردم، انقلابی در خودم به وجود آوردم. شــرط 
ازدواجمــان این نبود که کار نکنم، امــا هر دو ترجیح دادیم فقط در کارهای 
علی حضور داشته باشم. ما می خواستیم کانون گرم خانواده تشکیل دهیم. 
به خصوص که من سه ماه بعد از ازدواجم هم باردار شدم و دیگر نتوانستم 
تا مدتی کار کنم. همان زمان که ازدواج کردیم، ۱۵ قرارداد ۲۰۰  هزار تومانی 
داشــتم که آن زمان قراردادهای واقعا گرانی محسوب می شد. با ۲۰۰ تومان 
می شــد یک آپارتمان ۲۰۰، ۳۰۰متری در منطقه های خوب تهران خرید. ولی 
بــا وجود این، همه را پس دادم و پیش قســط هایی کــه گرفته بودم را حتی 
برگردانــدم و دیگــر کار نکردم. یک جور تبادل نظــر و همفکری و توافق بین 
من و همســرم بود که نتیجه اش این شــد که پس از آن، فقط در فیلم های 

او بازی کنم. 
از ممنوع الچهره شــدنتان صحبــت کردیــد. چطــور در جریان این  �

ممنوعیت قرار گرفتید؟ آیا به شما چیزی ابلاغ شد؟ 
متأســفانه مســئولان وقت  هیچ توجهی به ســابقه کاری و شــخصیت 
حرفه ای من نداشــتند و براساس ســلیقه تصمیم گرفتند. چند سال بعد از 
انقلاب، ما درحال ساخت دکور شــهرک سینمایی ایتالیا بودیم و هزینه های 
بســیار کردیم. وقتی برگشــتیم، آنجــا را کلنگ زدیــم و همین طورکه علی 
مشــغول ســاخت شــهرک بود، کار «هزاردســتان» را هم در کاخ گلستان 
پیش می برد. دو، ســه سال کار کردیم. این وســط وقفه هایی هم بود. چون 
مدیران مدام تغییر می کردند و باز تا می آمدند و بر مســند می نشســتند و تا 
پــول بدهند برای پــروژه، فیلم برداری چند ماه متوقف می شــد. ما نیمی از 
کار را فیلم بــرداری کرده بودیــم و من نقش مقابل آقــای انتظامی را بازی 
می کردم. یک دفعه نامه ای به دســت آقای حاتمی از شــبکه رســید که از 
ممنوع بــودن نمایش چهره من خبــر می داد و در آن گفته شــده بود دیگر 

من در ادامه پروژه همکاری نداشــته باشم. آقای حاتمی هم جواب داد که 
نه؛ چون این خانم نســبتی با من دارد، ولی کار از نیمه گذشــته و من دیگر 
نمی توانم بازیگر دیگری جای ایشــان بگذارم. من تا آخر کار حضور داشــتم 
و یک ریال دســتمزد که به من داده نشد هیچ، یک کامیون آجر به ارزش ۵۰ 
 هزار تومان آن زمان، که از زمان ساخت خانه مان باقی مانده بود را هم برای 
ساخت شهرک فرستادم و اهالی ســازمان هزینه ای در قبال آن ندادند. بعد 
هم تمام بخش هایی که من حضور داشتم را قیچی کردند و از سریال بیرون 
گذاشــتند (با خنده). یک جورهایی قصه اصلا از بین رفت. طفلک علی اصلا 

نمی دانست چطور سروته قصه را به هم وصل کند. 
پس روزگار سختی بر علی حاتمی گذشت... . �

بله، روزگاری خیلی سخت. چه زحمتی برای ساخت شهرک و این سریال 
کشید و بعد هم این طور با او و اثرش برخورد کردند و حتی حاضر نشدند نام 
این شــهرک را «شهرک سینمایی علی حاتمی» بگذارند! او همیشه می گفت 
من به قدری مشغول کار بودم که بزرگ شدن و رشد دخترم را ندیدم؛ ۱۰سال، 
۱۲ســال بچه ام را ندیدم. او به خاطر ســاخت شهرک از سر صبح سر کار بود 
و از بیــل زدن و ســنگ فرش کردن تا مدیریت کلی را برعهده داشــت و آخر 
هم دستمزد کارش تکه تکه شدن «هزاردستان» بود. سازمان دستمزد مرا که 
نداد هیچ، دســتمزدهای علی حاتمی را هم برای کارگردانی «هزاردستان» 
درست نداد. آن زمان آقای هاشــمی که مدیرعامل بود، به حسابداری نامه 
نوشت که دستمزد علی حاتمی را پرداخت کنند. حسابداری برای پرداخت، 
باج می خواســت و علی هم اهل بــاج دادن و باج گرفتن نبــود. دائم به او 
می گفتــم برو حقمان را بگیر ولی او بابت این طــرز برخورد، به طورکامل از 

پیگیری حقوقش صرف نظر کرد. 
برای ساخت شــهرک ســینمایی هم به علی حاتمی دستمزدی داده  �

نشد؟ 
 خیلی کم. اندک دســتمزدی در حد بخورونمیــر. نه تنها عهده دار اصلی 
ســاخت شــهرک، علــی حاتمی بــود، بلکه حتــی خودش آجــر روی آجر 

می گذاشت و بیل می زد تا این شهرک ساخته شد. 
پــس این رفتارهــا، گله مندی شــما و علی حاتمی را حتمــا به همراه  �

داشته... .
بله، از صداوســیما بســیار گله مندم. خیلی زیاد. حتــی بعضی  وقت ها از 
دست مسئولانش گریه کردم. این همه زحمتی که علی از سال های دور، برای 
صداوسیما کشید را نادیده گرفتند. از زمان آقای قطبی، با ساخت «داستان های 
مثنــوی» و بعــد «ســلطان صاحبقــران» و بعــد «جاده ابریشــم» که شــد 
«هزاردستان»، همه نادیده گرفته شد... و مسئولان همیشه ناسپاسی کردند. هر 
کدام که عوض می شدند، کار ما مدتی تعطیل می شد.  هزارجور بازی درآوردند. 
یک روز می گفتند ســر بازیگران کلاه گیس بگذاریــد، یک روز می گفتند بردارید، 

یک روز می گفتند ممنوع است و هر روز یک داستان تازه می ساختند. 

پس علی حاتمی خیلی اذیت شد... . �
بله...، درواقع او را دق دادند. ارشــاد که تقریبا بعد از فیلم «دلشــدگان» 
محترمانه کارکردن او را ممنوع کرد. دو ســال تمام، علی به ارشاد فیلم نامه 
می فرســتاد و تصور کنید فیلم نامه های علی حاتمــی را رد می کردند! فقط 
به این دلیل که چرا در فیلم علی حاتمی تمبک هســت. خب، حضرت امام 
موســیقی را آزاد کرده بودند و علی هم به این فکر افتاد که برای موســیقی 
ســنتی ایرانی کاری کند. چقدر هــم برای این موضوع ســرمایه گذاری کرد. 
بگذریم... برگردیم به همان بی مهری های صداوســیما. این سازمان یک ریال 

از طلب های علی حاتمی را پرداخت نکرد. 
 چه سالی؟  �

تقریبا ۶۳ و ۶۴. پول نمی دادند و می گفتند بودجه نداریم. یک ریال به من 
هم دســتمزد ندادند جز اینکه هزینه ۵۰ تومان کامیون آجرم را هم پرداخت 
نکردند. دائم می گفتند پول نداریم و مدام جلســه می گذاشتند پشت جلسه 
و هیچ نتیجه ای هم حاصل نمی شــد. طوری رفتار می کردند که به همسرم 
برخورده بود و برای خیلی از جلســات مرا می فرســتاد. بالاخره قرار شد دو 
فیلم ســینمایی از کل این مجموعه به علی حاتمی بدهند که جبران زحمات 
و ضرروزیان های او شود که آقای محمدمهدی دادگو لابی کرد و این فیلم ها 
را هم گرفت. نوارهای موســیقی مان را هم بردند و پــس نیاوردند که هیچ، 
یک ســی دی هم از این دو فیلم به مــا ندادند. خیلی از آقای دادگو دلخورم. 
زمانی که آقای ضرغامی مســئول صداوسیما شــدند خوشحال شدم. چون 
یکی، دوبار ایشــان در دوره بیماری همســرم محبت کرده بود و به عیادت او 
آمد، گفتم حالا که مدیر شــده، پس حتما روی ما را زمین نمی اندازد. از دفتر 
ایشان درخواست وقت ملاقات کردم، حتی یک زنگ نزد بگوید اصلا شما این 
وقت را برای چه می خواهی؟! ما را بی جواب گذاشت. هر بار زنگ می زدم و 
خودم را معرفی می کردم و می گفتم من همسر علی حاتمی ام و هیچ جوابی 

نمی گرفتم. آن ســال ها واقعا گرفتار و مقــروض بودم. این همه هزینه ای که 
برای معالجه علی حاتمی در خارج از کشور کردیم، بی هیچ کمکی بود. حتی 

ارز دولتی هم به ما ندادند. 
واکنش علی حاتمی چه بود؟  �

هیچ. او هــم قهر کرد. بعد از فوتش انتظار داشــتم یک کدام زنگ بزنند 
ببیننــد خانواده علی حاتمی در چه حال اســت. اما هیچ کس تماســی هم 

نگرفت و واقعا از این بابت دلم گرفت. 
چطور متوجه شدید دوره ممنوع بودن نمایش چهره شما تمام شده؟  �

در پروژه «تختی» آقای شایســته به من پیشنهاد کردند نقش همسر علی 
حاتمــی را خودم بازی کنــم. من هم پذیرفتم چون بیشــتر فیلم برداری هم 
در خانــه من بود. بعدا بــازی کردم و در تیتراژ هم آمد: بــا حضور افتخاری 
زهرا حاتمی. مشــکلی هم ایجاد نشــد، این طور متوجه شدیم که گویا دیگر 

ممنوعیتی در کار نیست. 
برگردیم به قبل تر. اصلا چطور با آقای حاتمی آشنا شدید؟  �

ســر صحنه فیلم «مترســک» با علی حاتمی آشــنا شــدم و به یکدیگر 
علاقه مند شدیم و از طرف ایشان پیشنهاد ازدواج گرفتم و جواب مثبت دادم. 
آن زمان من و آقای فردین و آقای رشــیدی و چنــد بازیگر دیگر، در آن فیلم 
بــه  کارگردانی آقای حاتمی بازی می کردیم. ششــم آبان ۵۰ ازدواج کردیم و 

یک سال بعد نهم مهر ۵۱ لیلا به دنیا آمد. 
در زندگی مشــترک شــما با علی حاتمی، چه اتفاقــی افتاد که یکی از  �

بهترین بازیگران زن امروز ســینمای ایران، از خانه شــما بیرون آمد؟ در 
منزل شما چه بستری برای رشد لیلا حاتمی فراهم شده بود؟ 

بــه قول یکی از منتقدان، خانه ما دانشــگاه هنر بــود، احتیاجی نبود لیلا 
سینما بخواند. رشته لیلا مکانیک بود. ولی در خانه ما دائم یا فیلمی در حال 
تولیــد بود، یا علی حاتمی مشــغول طراحی صحنه و لباس یا تدوین بود. در 
خانه ما دائم تبادل نظر بین اهالی ســینما جریان داشــت. هر کاری که علی 
می ســاخت، طی مدت فیلم برداری، بازیگرانش در خانه ما زندگی می کردند. 
لیــلا در چنین محیطی رشــد کرد. البته که خودش هــم علاقه مند بود. یادم 
هست دو، سه ساله بود که ژیلا ســهرابی (خواهرزاده علی حاتمی)، سریال 
«طلاق» را بازی می کرد. یک شــب ما در تراس خانه نشســته بودیم و شــام 
می خوردیم و لیلا هم کنار ما نشســته بود و بازی می کرد. ژیلا زنگ زد که ما 
در فیلم یک بچه می خواهیم، لطفا لیلا را بفرســتید. اول من و پدرش گفتیم 
نه، بعد دیدیم وروجک دو، سه ساله خودش می گوید می خواهم بروم و بازی 

کنم. علی هم همیشه از لیلا در فیلم ها استفاده می کرد.
پس هدف گذاری شــما از ابتدای کودکی ایشــان، این نبود که بازیگر  �

شوند؟ 
نه اصلا، شرایطش مهیا شد. شرایط خانه و خانواده ما طوری بود که لیلا 

هم علاقه مند شد. 
در بیــن نقش هایی که خانم حاتمی بازی کردند، کدام یک برای شــما  �

ویژه ترند؟ 
من همه کارهایش را دوســت دارم، مثلا فیلم «لیلا»یش را خیلی دوست 

دارم. خب، اولین کارش هم بود و خیلی برایم جالب بود. 
تابه حال شده لحظه ای که دارید فیلمی با بازی ایشان روی پرده سینما  �

می بینید، فراموش کنید او دختر شماست؟ 
نه، هرگز فراموش نکرده ام. همیشــه ذهنیتم این اســت که ببینم دخترم 

چه کار می کند. 
در بین آثار آقای حاتمی کدام اثر برای شما ویژه تر است؟  �

اکثر فیلم هایش را به شــدت دوســت دارم اما شــاید «حاجی واشنگتن»، 
«سوته دلان»، «مادر» و «کمال الملک» برایم رنگ وبویی دیگر دارند. 

 با توجه به اینکه فضای ســینمای پیش از انقلاب را هم تجربه کرده اید  �
و سال هاســت با توجه بــه موقعیت خانوادگی تــان، در جریان جزئیات 

اتفاقات جاری بوده اید، وضعیت امروز سینمای ایران را چطور می بینید؟
من نه آن زمان، زیاد در جریان اتفاقات ســینما بــودم و نه حالا. آن زمان 
همیشــه در جریان ســینمای علی حاتمی بودم و نه وضعیت کلی ســینما. 
ولــی کلا اگر وضع ســینمای ایــران را بخواهم ارزیابی کنــم، باید بگویم اگر 
محدودیت هــای موجود را نادیده بگیریم، وضعیت کیفی فیلم ها خیلی بهتر 

از گذشته است. 
چه چشم اندازی برای سینمای ایران می بینید؟  �

با این همه جوان مســتعد و با انگیزه ای که وارد این حرفه شده اند، مسلما 
روزهای خوبی در راه اســت. چون ما ایرانی ها اهل پس رفت نیســتیم، پس 
حتما وضعیت  رو به پیشــرفت اســت. اتفاقات بین المللی بســیار خوبی که 
برای ســینمای ایران در این ســال ها مثلا برای فیلم «جدایی نادر از سیمین» 
افتاده، خب، امیدوارکننده اســت. فیلم های«چارشنبه سوری» آقای فرهادی 

یا «درباره الی»شان واقعا شاهکار و امیدوارکننده بودند. 
جای علی حاتمی واقعا در سینمای امروز ایران خالی است... . �

بله، خیلی خیلی. به خصوص وقتی فیلم آقای فرهادی رفت اسکار و لیلا 
هم دعوت شــد آنها، نمی دانید چه حالی شــدم و چقدر جای خالی علی را 
احساس کردم. چون آرزوی علی حاتمی این بود که سینمای ایران، به اسکار 
راه پیدا کند و همیشــه می گفت فیلــم ایرانی باید خصوصیات فرهنگی ما را 
داشته باشــد و کپی از روی فیلم های خارجی هم نباشد. اگرچه خودش آن 
زمان نبود تا موفقیت ســینمای ایران را ببیند، ولی خوشبختانه دخترش آنجا 

حضور داشت. 

با  زری خوشکام(زهرا حاتمی) به بهانه حضور در سینما پس از سال ها:

نمی توانستم از سینما دور باشم
 عسل عباسیان

علی حاتمی چه زحمتی برای ساخت شهرک سینمایی ایتالیا و  سریال 
هزاردستان کشید و بعد هم این طور با او و اثرش برخورد کردند و حتی حاضر 
نشدند نام این شهرک را «شهرک سینمایی علی حاتمی» بگذارند! او همیشه 

می گفت من به قدری مشغول کار بودم که بزرگ شدن و رشد دخترم را ندیدم؛ 
۱۰سال، ۱۲سال بچه ام را ندیدم. او به خاطر ساخت شهرک از سر صبح سر کار 

بود و از بیل زدن و سنگ فرش کردن تا مدیریت کلی را برعهده داشت
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